
5 گردشگری

گروه گردشگری -در سفر های 
پیشینیان سفر برای لذت معنایی ندارد. 
شاید اگر به سعدی می گفتیم از شیراز 
حرکت می کنیم که در بابل یا فریدون 
کنــار جوجه کباب بخوریــم او در ما 
نوعــی اختلال روان پریشــی جدی 
را تشــخیص می داد. پیشینیان به سفر 
می رفتنــد، چون مثلًا در کتاب مقدس 
و اعتقادات دینــی زیارت مکان های 
مقــدس و متبرک به عنوان یک آیین و 
ســلوک به رسمیت شناخته شده بود. 
در گذشــته با وجود محدودیت های 
حمل و نقل بسیاری برای کسب علم 
و معرفت به سفر می رفتند همچنان که 
سعدی از حضور خود در نظامیه بغداد 
برای کســب علم ســخن می گوید یا 
برای برخی از مردم سفر های بازرگانی 
و کسب ســود امری رایج بوده است. 
این طور بگوییم در گذشته ممکن بود 
افــراد از کنار دریا، اقیانوس، دشــت، 
کویــر و کوه عبور کنند، اما قصد آن ها 
این نبوده که کیلومتر ها و فرسخ ها راه 
بپیمایند تا در کنار دریا یا کوه بســاط 
لذت را فراهم کنند. چرا ما به سفر هایی 
با اعمال شاقه تن می دهیم؟ سفر هایی 
که گاه نه تنها خستگی را از تن و روان ما 
بیرون نمی آورد بلکه رنجوری تازه ای 
بر احساس انباشت خستگی روزمره 
می افزاید؟ چرا با وجود اینکه می دانیم 
به احتمال زیاد در راهبندان های طولانی 

و چندساعته در جاده چالوس و هراز 
و آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه رشت 
ـ قزویــن متوقف خواهیم ماند باز هم 
فرمان مان را به سمت جاده های شمال 
می چرخانیــم؟ چرا بــا اینکه بودجه 
منطقی و استاندارد یک سفر با امکانات 
رفاهــی قابل قبــول در جیب هایمان 
نیســت با این حال باز صندوق عقب 
ماشین مان را با پتو و پیک نیک و وسایل 
ســفر پر می کنیم؟ و چرا با وجودی که 
می دانیم تمام نقــاط ایران پر از جاذبه 
است، اما از شمال زدگی مفرط دست 

برنمی داریم؟
تعطیلی ۱۲ و ۱۴ شهریور فرصت 
مناســبی بود که با دو خانواده دیگر از 
اقوام به دل جاده بزنیم. آیا نمی دانستیم 
چه بر سرمان خواهد آمد؟ می دانستیم. 
حتی با وجود اینکه امکان رزرو جا از 
یکی از اپلیکیشن های کرایه ویلا وجود 
داشت، اما در نهایت منصرف شدیم و 
کاملًا به روش هرچه پیش آید خوش 
آیــد به دل جاده زدیــم. چرا؟ به دلیل 
اینکه واقعاً نمی دانســتیم مسیر ۱۷۰ 
کیلومتری کرج تا چالوس چند ساعت 
طول خواهد کشید. شما در یک حالت 
نرمال قابل پیش بینی تفرج کنان و سر 
صبر می توانید این مســیر را سه ساعته 
برویــد و به مقصد برســید، اما وقتی 
می دانید بسیاری از خانواده ها مثل شما 
فکر کرده اند یعنی آن دو روز تعطیلی 

وسط هفته و خنکای شهریورماه را در 
نظر گرفته اند و احتمالاً مطلوبیت های 
دیگــر را، این به آن معناســت که در 
این مجــال، جنگلی از آهن و خودرو 
بیشــتر در منظر دید شما قرار خواهد 
گرفت تا جنگل های سرســبز شمال، 
بنابراین ما با همین پیش فرض از خیر 
رزرو اینترنتی ویلا گذشــتیم، چون به 
ایــن فکر می کردیم کــه احتمال دارد 
ما هزینــه و کرایه ویلا را بپردازیم، اما 
در نهایــت نتوانیم به خاطر راهبندان، 
خود را به اقامتگاه مان برســانیم و البته 
این پیــش فرض چندان بیراه هم نبود 
با این حال هر مســافری می داند وقتی 
شما از قبل، سکونتگاه خود را انتخاب 
کرده اید و مطمئن هســتید جایی برای 
اقامت خواهید داشت چقدر خیال تان 
راحت تر اســت نســبت به وضعیت 
معلقی که در آن هیچ چیز معلوم نیست 
به ویژه وقتی آسیب پذیری کودکان را 

در نظر می گیرید. 
 از چه زاویه ای به این سفر ها 

نگاه می کنیم؟
معمولاً ما به ویژه رسانه ها عادت 
کرده ایم هر پدیده ناخوشــایندی را با 
چوب ملامت و سرزنش برانیم. خوش 
داریم وقتی قطار ماشین های آهنی را در 
جاده های شمال می بینیم سرنشینان آن 
ماشین ها را متهم کنیم که چرا حاضرند 
رنج هایــی چنین غیرضرور را به خود 

و خانواده هایشان تحمیل کنند؟ واقعاً 
چنین سفر هایی ارزش این همه اتلاف 
وقــت و منابع را دارد؟ این ســؤالات 
اگرچه حتــی از محتوایی منطقی هم 
برخوردار است، اما وقتی با رویکردی 
تحلیلی و حتی همدلانه به آن نگریسته 
نشود در نهایت به ما در موشکافی این 
سفر ها و چرایی آن کمک نخواهد کرد. 
اگر تحلیلگــران می خواهند ارزیابی 
دقیق تــری از پدیده هــای اجتماعی 
داشــته باشند منطقی تر این است که از 
چشــم این افراد به داستان نگاه کنند. 
چرا مــا تحت هر شــرایطی و به هر 
قیمتی می خواهیم از شهر های بی روح 
و بی رنــگ و خاکســتری به جا های 
سرســبز برویم؟ همه ما ذاتاً عاشــق 
زیبایی و سرزندگی هستیم و حاضریم 
هزینــه این عشــق را پرداخت کنیم. 
همه کســانی که هفته دوم شهریورماه 
در پیاده رو های شــرجی و گرم رامسر 
چادر زده بودند و به کمترین امکانات 
رفاهی - حتی آب آشــامیدنی سالم و 
خنک ـ دسترسی نداشتند می خواستند 
چشــم و گوش خود را ولو با تحمل 
شــکنجه ترافیک به این زیبایی متصل 
کنند. همه کسانی که حتی نمی توانند 
بلیت ۳۵۰ هزار تومانی تله کابین رامسر 
را پرداخت کنند و این قیمت برای تله 
کابین ســواری برای آن ها بیش از حد 
لاکچری است دوست دارند هر طور 
شده در ضیافت دریا و جنگل، ضیافت 
رنگ های آبی و سبز، در شکوه درختان 
جنگل های هیرکانی، جنگل هایی که نه 
با دخالت دست انسان که از میلیون ها 
سال پیش به لطف چرخه های طبیعی 
آب و خــاک و رطوبــت دریا ها پدید 
آمده اند سهمی داشته باشند ولو اینکه 
برای حضــور در این ضیافت مجبور 
باشــند در کنار پیاده رو ها و بوستان ها 
بخوابند و انواع حاشــیه ها را به جان 
بخرند یا در ویلا هایی اسکان پیدا کنند 
که نه معماری و شــکل و بافت آن ها و 
نه فضای داخلی و مبلمان شان با تصویر 
ذهنی معمول ما از یک ویلای شمالی 

کمترین انطباقی ندارد. 
 منطق سفر برای سفر چقدر 

پذیرفتنی است؟
ما امــروز در روزگاری زندگی 
می کنیم که معنای سفر نیز مثل بسیاری 
از اجزای زندگی ما کارکرد دیگری به 
خود گرفته و متحول یا تحریف شــده 
اســت. ما امروز بار توقعات زیادی را 
بر گُرده ســفر گذاشــته ایم. سفر قرار 
اســت روان فرســوده و متشنج ما را 
بازسازی و مرمت کند. سفر قرار است 
بــه تمدد اعصاب بینجامد. ما امروز از 

سفر می خواهیم ما را به نهایت لذت و 
سرخوشی برساند، اساساً متر و معیار 
ما برای ارزیابی سفر این است که قرار 
است در آن ســفر چقدر به ما خوش 
بگذرد، چقدر خوشی و لذت را تجربه 
کنیم. ما از ســفر می خواهیم ولو کوتاه 
مــدت، ملال، ایســتایی و رکود را از 
زندگی ما دور کند، ما از سفر می خواهیم 
بیــن ما و درد هایی که در زندگی، ما را 
احاطه کرده اند حتی به اندازه چند روز 
فاصله بیندازد. گاهی ما از ســفر همان 
انتظاری را داریم که معتادان از بافور و 
منقل هایشان دارند، یعنی قرار است این 
سفر خماری زندگی را از سر و چشم 
و گوش مــا موقتاً دور کند و این همه 

در حالی اســت که همین 
تقاضا های روزافزون برای 
ســفر های لذت بخش تر 
خود در نهایت به مصیبتی 

فراگیر بدل شده است. 
از  یکــی  شــاید 
نقص هــای  مهم تریــن 
روزگار ما این اســت که 
ما را نســبت به کســب 
خوشــی حداکثری معتاد 
کرده اســت. سفری برای 
ما خوشــایند است که در 
آن به خوشــی بیشــتری 
دســت پیدا کنیم و بتوانیم 
به حداکثر مصرف برسیم. 
تصویر ذهنی ما از ســفر 
عموماً خوشی و مصرف 
است و نه معنا و تولید. به 

جنگل ها و پارک های جنگلی شــمال 
ســر بزنیم از انبوه اشیایی که بر زمین 
باقــی مانده می توانیم بفهمیم که تلقی 
ما از ســفر عموماً مصرف، خوشی و 
ریخت و پاش اســت. سفری برای ما 
ســفر است که در آن غذا های متنوع تر 
و لذیذتری تهیه شــود، سفری که در 
آن به رســتوران های بیشــتر و بهتری 
سر بزنیم. ســفری که در آن از وسایل 
تفریحی بیشتری استفاده کنیم. سفری 
که در آن اســباب سرگرمی متنوع تری 
فراهم شده باشد. ســفری که بتوانیم 
به ویلا ها یا مراکــز اقامتی با امکانات 
تفریحی بیشتر، به استخر و میز بیلیارد 
و چه و چه دسترسی داشته باشیم. این 
تلقی از ســفر ـ خوشی و مصرف ـ نه 
تنها ما را پخته نمی کند بلکه حواشــی 
روانی ناخواســته خود را هم به دنبال 
دارد، چون اگر آن خوشــی، سرگرمی 
و مصرف تأمین شود خواستار ادامه آن 
هستیم و دل مان نمی خواهد به شهر ها 
و روز هایی برگردیم که نمی تواند تأمین 
کننده این خوشی و مصرف باشد و اگر 

تأمین نشود شاکی خواهیم شد که سفر 
ما را به آن خواسته مان نرسانده است. 

 شهر هایی که دافعه دارند و 
آدم ها را فراری می دهند

از یاد نبریم یکی از ریشــه های 
تقاضــای روزافــزون و غیر معمول 
برای ســفر با وجود اینکــه افراد توان 
مالــی و رفاهی آن را ندارند و می دانند 
که مثلًا جایی جز چادر برای ســپران 
سفر نخواهند داشت در سبک زندگی 
امروزی ما قابل جست وجوســت. ما 
امروز به ویژه در کلانشــهر ها از جمله 
تهــران در محیطی زندگی می کنیم که 
بــه مفهوم واقعی کلمه، محیط زندگی 
و زیست نیســت. شهر های ما عموماً 

هوای ســالم ندارند. تهران در ســال 
۱۴۰۲ فقط ۱۰ روز هوای پاک داشــته 
است. شــهروندان تهرانی و به تبع آن 
بسیاری از کلانشهر ها به مهم ترین نیاز 
زیستی یعنی هوای نسبتاً سالم و قابل 
قبول دسترســی ندارند. طبیعی است 
آدمی دنبال گمشده خود بگردد. فردی 
را تصور کنید که در طول ســال هوای 
آلوده استنشــاق می کند، اینکه این فرد 
بخواهد ولو در یک شرایط نامتعادل و 
حتی غیر منطقی با چند ساعت رانندگی 
سر از جایی درآورد که دست کم آب و 
هوای قابل قبولی در اختیار او قرار دهد 

قابل درک است. 
نکتــه مهم دیگــر آلودگی های 
صوتی و بصری اســت. آیا شهر نیاز 
ما به ســکوت یا صدا هــای طبیعی را 
تأمین می کند؟ فقدان منظر های بصری 
چشم نواز در شهر های ما یک موضوع 
جدی است. شهر های ما عموماً چشم 
نواز نیســتند، رنگ در شــهر های ما 
حضــور جدی و اثرگذاری ندارد. این 
شهر ها چشم ها را می خراشند و خسته 

می کنند، شهر های ما با معماری چشم 
نواز و زیبا کمتر ارتباط برقرار می کنند. 
کافی اســت بافت قدیمی شــهر های 
تاریخی را با بافت جدید قوطی کبریتی 
مقایسه کنید و ببینید چرا ما عموماً در 
بافت قدیمی شهر ها حس خوبی داریم. 
مثلًا وقتی شــما در میدان نقش جهان 
حضور دارید فضا بــه گونه ای چیده 
شده است که احساس امن بودن به شما 
دست بدهد. فضا به گونه ای چیده شده 
که شما می خواهید آنجا بمانید و به آن 
تناسب ها خیره شوید. اما آیا میدان های 
مدرن و جدید ما در شهر های مختلف 
چنیــن کارکردی دارنــد؟ میدان های 
جدید ما بیشــتر از آن که انسان محور 
خودرومحورند.  باشــند 
فقط سازه هایی هستند که 
بدون  بتوانند  خودرو هــا 
برخــورد و تصــادف با 
همدیگــر از کنار هم عبور 
کننــد و معنــای دیگری 
ندارند. چند میدان جدید 
در شهرهایمان ساخته ایم 
که دســت کم یــک پنجم 
خاصیت میدان نقش جهان 
را داشته باشند؟ شهر های 
ما پــر از دافعه اند، آدم ها را 
به احســاس تعلق به شهر 
نمی کننــد، چون  دعوت 
در ایــن بافت ها هارمونی، 
تناســب، رنــگ و زیبایی 
وجود ندارد در حالی که در 
معماری گذشته ما فضا ها 
طوری چیده شده که شما بتوانید یک 
عمر در آن شــهر زندگی کنید و اگر در 
آن یــک عمر حتی یک بار هم ســفر 
نروید احســاس خفگی به شما دست 
ندهد انگار معمار ها دست به دست هم 
داده اند و هر هنری که در چنته داشته اند 
رو کرده انــد که اجازه ندهند افراد جز 
ضرورت از شهر ها و خانه های دلگشا 

بیرون بیایند. 
سفر تا چه حد قابل مهندسی 

است؟
نکتــه مهــم دیگــر فقــدان 
سیاســت هایی، چون مهندسی سفر 
از ســوی نهاد های بالادســتی است. 
واقعیت آن است که در این سال ها رفتار 
نهاد های مســئول و مرتبط در حوزه 
سیاحت و ســفر بیشتر عکس العملی 
بوده اســت. به عنوان مثال وقتی حجم 
ترافیک در جاده های شمال بالا می رود 
محورهایــی، چون چالوس یا هراز به 
حالــت یکطرفه درمی آید تا ترافیک با 
سرعت بیشــتری تخلیه شود، اما این 
راهکار هــا اولاً به مثابه یک تســکین 

دهنده موقتی و نه یک راهکار نســبتاً 
پایدار عمــل می کنند و در ثانی همین 
راهکار های غیر پایدار و عکس العملی 
حواشــی و تبعــات گریزناپــذی به 
همــراه دارد؛ مثلًا یکطرفه کردن گاه و 
بیگاه محور هــای مواصلاتی از جمله 
هراز و چالوس برای ســاکنان مناطق 
شــمالی که حق استفاده از محور برای 
سفر های درمانی، کاری و تفریحی به 
شهر های مختلف را دارند یا مسافرانی 
که قصد بازگشــت از ســفر را دارند 
چالش ایجاد می کند. این اتفاق بخشی 
از حواشــی فقــدان ســاز و کار های 
بالادســتی مدیریتی در این باره است، 
اما نهاد های مســئول می توانند دست 
به نوعی سیاســتگذاری و مهندســی 
درباره ســفر بزنند و مثلًا بخشــی از 
بار ســفر های تابســتانی و نوروزی با 
اعطای مشوق ها و تسهیلات به فصول 
دیگر ســال از جمله پاییز و زمســتان 
منتقل گردد. از ســال ها پیش هتل ها و 
آژانس های مســافرتی ـ هوایی، قطار 
و اتوبوس ها ـ در فصولی از ســال که 
تقاضای ســفر پایین تری وجود دارد 
یا ایام وســط هفته، نرخ خدمات خود 
را پایین می آورند. این کار نمونه ای از 
راهکار های هوشمندانه برای توزیع و 
مدیریت سفر در طول سال است و به 
خانواده ها اجازه می دهد بسته به بودجه 
و شرایط کاری خود به سبد متنوع تری 

از خدمات دسترسی پیدا کنند. 
در هــر حــال مــا بــه نوعــی 
پوست اندازی و به روزرسانی ذهنیت 
مدیــران بالادســتی درباره ســفر و 
مدیریت آن نیازمندیم. به نظر می رسد 
ذهنیت دستگاه ها و نهاد های بالادستی 
که به نوعی با سفر و سیاحت در ارتباط 
هستند این است که سفر امری شخصی 
است. البته که به یک معنا اینگونه است 
و هیچ نهادی نمی تواند به اشخاص و 
خانواده ها امر و نهی کند که به ســفر 
بروند، کجا ســفر کنند و چه زمانی به 
ســفر بروند، اما مســئله این است که 
شــخصی بودن ســفر هیچ منافاتی با 
سیاســتگذاری های حاکمیتــی برای 
تسهیل و مدیریت سفر ندارد. اگرچه 
ســفر ظاهراً یک انتخاب شخصی و 
فردی است، اما شاخص های فرهنگی، 
ذائقه سازی، اطلاع رسانی و اصلاح و 
تغییر زاویه دید شــهروندان نسبت به 
ســفر و جذابیت های آن و ده ها مؤلفه 
از این دســت به عنوان پیش فرض در 
ذهن مســافران حضــور دارد و حک 
شده است و بر انتخاب های آن ها خواه 
ناخواه سایه می اندازد، بنابراین می توان 

در این باره سیاستگذاری کرد. 

سونامی هولناک گردشگری در ایران؛

چرافقطشمالمیرویم؟!
اگر به گذشته های دور برگردیم سفر های ما با زاویه دیدی که پیشینیان نسبت به سفر داشتند احتمالًا 

بسیار ناهمخوان خواهد بود. 

سه شنبه 27 شهریور 1403، 13 ربیع الاول 1446 ،17 سپتامبر 2024، شماره 4549، صفحه

شاید یکی از مهم ترین نقص های روزگار 
ما این است که ما را نسبت به کسب خوشی 
حداکثری معتاد کرده اســت. سفری برای 
ما خوشــایند اســت که در آن به خوشی 
بیشــتری دســت پیدا کنیم و بتوانیم به 
حداکثر مصرف برســیم. تصویر ذهنی 
ما از ســفر عمومــاً خوشــی و مصرف 
اســت و نه معنا و تولید. بــه جنگل ها و 
پارک های جنگلی شــمال ســر بزنیم از 
انبوه اشــیایی که بر زمیــن باقی مانده 
می توانیم بفهمیم که تلقی ما از سفر عموماً 
مصرف، خوشــی و ریخت و پاش است. 

آگهيمناقصهعمـوميیکمرحـلهاي
»شماره1403-22«

شناسه: 1785687روابطعموميشركتسهاميبرقمنطقهايهرمزگان

شــرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی 1 مرحله ای, نسبت 
به برگزاری مناقصه» تأمین تجهیزات مرکز داده مخابرات دیسپاچینگ منطقه ای خلیج فارس « اقدام نماید.

لذا ازمتقاضیان شرکت دراین مناقصه دعوت بعمل می آید، ازتاریخ 1403/06/28 لغایت 1403/07/04به سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.setadiran.ir مراجعه ونسبت به دریافت یک نسخه از اسناد 
مناقصه بصورت رایگان اقدام نمایند. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه 
پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد , لازم است در صورت عدم عضویت قبلی 
شرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سایت مذکورانجام ونسبت به دریافت گواهی امضا, الکترونیکی 
اقدام نمایند . شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره33313774و  076-33313861 
داخلي 2079  ودر خصوص ســامانه با داخلی 3000تماس حاصل فرمایند . ثبت شماره تلفن ,فکس وایمیل از 
سوی شرکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد . ضمنا تاکید می گردد پاکت الف ) ضمانتنامه شرکت در فرایند 

ارجاع کار ( به صورت فیزیکی نیز در روز برگزاری مناقصه به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد.    
توضیحات :

1- مبلغ تضمین شــرکت درفرایند ارجاع کار3،000،000،000 ریال، به صورت ضمانتنامه معتبربانکي  و یا 
واریز نقدي .
2- الزامات :

1-2- ارائه و بارگذاری گواهینامه افتا درحوزه خدمات فنی افتا وگرایش نصب و پشــتیبانی محصولات فتا 
الزامی می باشد.

2-2- ارائه و بارگذاری حداقل یک کارمشــابه طی سه سال گذشته به همراه گواهی رضایتمندی ازکارفرمای 
مربوطه الزامی می باشد.

    توضیحات:
1- پیــش پرداخت طبق آئین نامه تضمین معاملات دولتی بــا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر، قابل پرداخت 

خواهدبود.
2- دستگاه نظارت : معاونت  بهره برداری – اموردیسپاچینگ و مخابرات شرکت سهـــامی برق منطقـــه ای 
هرمزگان می باشــد وشرکتهای متقاضی می توانند در خصوص ســئوالات فنی خود با آقای مهندس کرمی  

باشماره 09171617862تماس حاصل فرمایند.
3- حداکثـــرمهلت تحویل اسناد به دبیرخانه اینشرکت تا ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1403/07/17 
وزمان بازگشــایی پاکات همان روز راس ساعت 10 صبح دردفتر امور تدارکات وقراردادهاي این شرکت می 

باشد. 
4- به پیشــنهادات مشروط،مبهم،مخدوش وفاقد سپرده وپیشنهاداتي که بعد ازموعد مقرر به دبیرخانه این 

شرکت ارسال گردد مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهدشد.
5- آگهي ما درسایت سامانه )www.setadiran.ir(بخش "ثبت نام/ پروفایل تامین کننده / مناقصه گر"  قابل 

مشاهده مي باشد.


